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  يازدهفصل 
  شود ها برداشته مي قابن

  
دور توانـستم خانـه را        مـي ديگـر   حـالا   » .زنـده اسـت و گرسـنه      ! خـود خانـه اسـت     «: من گفتم 
. غُريـد   ي ذهـنم مـي      بيگانـه داشـت و فاتحانـه در لبـه         از حيـاتي     حس كـنم، ضـرباني       تا دور خودم  

نگـاهي بـه بـالا انـداختم و سـوزي         . خنديد، ديگـر مجبـور نبـود خـودش را پنهـان كنـد               به من مي  
 انگـشتانش    كـه اش را سـفت گرفتـه بـود    نقـدر اسـلحه  آكـشيد،     با خـشونت نفـس مـي      را ديدم كه    

ــد،   ــده بودن ــفيد ش ــود   س ــل درك ب ــراي ســوزي قاب ــه ب ــود ك ــزي ب ــا چي ــگ تنه چــشمانش . تفن
 دنبــال چيــزي بــود كــه بتوانــد هــدف  مأيوســانهچرخيــد، انگــار  وحــشيانه در اطــراف اتــاق مــي

 كنـار ورودي ايـستاده بـود، بـه كتـي نگـاه              حركـت   بـي جوانـا خيلـي     . بگيرد يا به آن شـليك كنـد       
ــرد نمــي ــده. ك ــره  عــاري از احــساس بالكــلاش  صــورت رنــگ پري ــي نگــاه خي ــود، و وقت اش  ب

رو كـردم   .  كـرد كـه انگـار مـن يـك غريبـه بـودم              ممختصري با نگاه من گره خورد، طوري نگـاه        
  .به كتي

آمـدي اينجـا، بـه    پاشـدي  چـرا بـا ميـل خـودت،       . مـن بگـو، بـه مـن بگـو كتـي           به   « :من گفتم 
  »؟همچين جايي

خانــه مــرا صــدا زد، دري را بــاز كــرد و مــن بــه داخلــش آمــدم و  «: او بــا خوشــحالي گفــت
ــافتم   ــد ي ــاملاً جدي ــايي ك ــودم را در دني ــار از. خ ــايي سرش ــندني ــار از ح؛ و و وضــايي روش سرش

بـه مـن احتيـاج داشـت،      ... خانـه . سـفيد بـه رنگـي تبـديل شـود         مثل فيلمي كه از سـياه و        . زندگي
چقـدر حـس خـوبي      . در تمام عمـرم احـساس نكـرده بـودم كـسي بـه مـن احتيـاج داشـته باشـد                     

ديگـر  ... بـود كـه مـن اينجـا آمـدم و خـودم را بـه خانـه تـسليم كـردم، و حـالا                        براي همـين    . بود
مـرا خوشـحال     در تمـام عمـرم،       ، بـراي اولـين بـار      خانـه . مجبور نيـستم نگـران هـيچ چيـز باشـم          

  ».تو را هم دوست خواهد داشت.  خانه مرا دوست دارد.كند مي
ي بــزرگ قرمــزي بــه  چكيــد را پــاك كــردم و لكــه ام مــي بينــي بــا پــشت دســتم خــوني كــه از

 ».بلعد خانه دارد تو را مي. كتي خورد، دارد تو را مي «.جاي گذاشتم
. كنـد  العـاده نيـست؟ مـرا بخـشي از خـودش مـي          فـوق  !دانـم   مـي «: كتي با لذتي سرشـار گفـت      

تــر از آن چــه مــن در تمــام طــول  بــسيار مهــم كنــد، وجــودي مــرا بخــشي از مــاهيتي بزرگتــر مــي
م داشــت، نــه احــساس گــم بــدي نخــواه و مــن ديگــر احــساس. توانــستم باشــم ام مــي زنــدگي

شـوم نگـران چيـزي        مجبـور نمـي    وقـت   هـيچ . شدن، نه احساس تنهـايي و نـه احـساس نـاراحتي           
  ».وقت باشم، هيچ

بـه تـو چيـزي       .گويـد، كتـي     خانـه بـه تـو دروغ مـي        ! اي  بـه ايـن خـاطر كـه ديگـر مـرده           ! بله«
توانـستم تـه     وقتي خانـه بـه ذهـن مـن حملـه كـرد، مـن بـالاخره                . خواهي بشنوي   گويد كه مي    مي

چيـزي كـه هـست       تنهـا .  اسـت   خانـه گرسـنه   . تهش را بخوانم، ببيـنم كـه خانـه حقيقتـاً چيـست            
 ». كردههايي كه او در خود حل ي قرباني  مثل بقيههمين است و تو فقط غذايي،
گذاشـت    مـرد و بـرايش مهـم نبـود، چـون خانـه نمـي                بـه ايـنچ مـي      كتي به من لبخند زد، اينچ     

آنقـدر مـرا    . مـن آمـد و بلنـدم كـرد تـا عمـلاً روي پاهـايم بايـستم                  سوزي كنـار  . برايش مهم شود  
 را بدســت آوردنــد و صــورتش را تــا پاهــايم دوبــاره توانــايي خــود داشــت بــه زور راســت نگــه

  .درست به صورت من چسباند
 » اينجا چه خبر است؟ ماجراي اين خانه چيست؟ !جان حرف بزن ببينم، «
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انقــدر كــه اميــدوار بــودم مــرا اســتوارتر نكــرد، امــا حــداقل   مــن نفــس عميقــي كــشيدم كــه
همـانطور كـه قـبلا بارهـا و بارهـا در طـرف شـب ايـن            . گذاشـتند  هاي بدنم رو بـه تحليـل        لرزش

را دريافتـه بـودم، و ايـن حقيقـت، حتـي يـك ذره هـم باعـث                    طور شـده بـود، بـالاخره حقيقـت        
  .شد خشنودي يا آسايش خاطرم نمي

جــايي . شــكارچي اســت، يــك موجــود بيگانــه از محلــي بيگانــه ايــن خانــه يــك«: مــن گفــتم
ايـن خانـه خـودش را       . كـه زنـدگي شـكلي بـسيار متفـاوت دارد           بسيار دورتر از فضاي ما، جـايي      

، جلـوي   گيـرد   كنـد، رنـگ محـيط اطـراف را بخـود مـي              مـي  به هـر شـكل كـه لازم باشـد تبـديل           
ــي   ــان م ــودش را پنه ــه خ ــشم هم ــد و چ ــه كن ــت  طعم ــدايي مقاوم ــا ص ــايش را ب ــرا  ه ــذير ف ناپ

تنهـا هـستند، كـساني كـه كـسي دوستـشان نـدارد               هايش، انـسانهايي گـم شـده و         طعمه. خواند  مي
از كـشتي انـسانها و سـرگردان در دريـاي شـهر              هـايي   بـه جـا مانـده     . دهـد   و اهميتي بهـشان نمـي     

صـداي خانـه    . شـود   نـشينند، دلتنگـشان نمـي       مـي  يابـان بليـستون بـه گـل       كه هيچ كس وقتي در خ     
گويـد كـه      هـا از چيـزي مـي        چـون بـراي آن     كنـد،   كـس بـه آن شـك نمـي          صدايي است كـه هـيچ     

را بـه درونـش مكيـده اسـت، مردمـي كـه              خانـه حتـي چنـد آدم مـثلاً مهـم          . خواهنـد بـشنوند     مي
مهــم بــودن لزومــاً شــما را از . دنــدبو پــذير  كمــي بــيش از حــد آســيب شــايد بخــاطر منافعــشان،

 ».كند هاي رازآلودِ قلبِ پنهان محافظت نمي نوميدي
خانــه .  جــان از موضــوع خــارج نــشو،«:  گفــت داد، تكــان مــي هــايم ســوزي كــه مــرا از شــانه

 » شوند، و بعد؟زند تا واردش مردم را گول مي
مكــد، تمــام وجودشــان را بــه  شــان را مــي كنــد، شــيره تغذيــه مــيهــا  و بعــد از آن«: مــن گفــتم

شـود، تـا وقتـي كـه زنـده            تـر مـي     هـا، قـوي     تغذيه از قدرت طعمـه     با. كند  ون خودش جذب مي   در
يـا  . كننـد فـرار كننـد       هـا سـعي نمـي       دارد، بخـاطر همـين آن       نگـه مـي    هـا را خوشـحال      هستند، آن 
  ». كنندخواهند فرار اصلا نمي

ي   از قيافـه  ! يـا مـسيح   «: كـرد، گفـت     اسـتخوان كتـي نگـاه مـي        سوزي كه بـه هيكـل پوسـت و        
مـا بايـد از اينجـا       ! تـف . خانـه بيـشتر وجـودش را ازش گرفتـه          آيـد كـه     اين بچه اينطـور بـر مـي       

تـوانم ايـن كـار را         مـن نمـي   « : مخالفـت تكـان دادم    سـرم را آرام بـه نـشانه          »!برويم بيـرون، جـان    
 ».پايين، او را اينجا تنها بگذارم و بروم توانم سرم را بياندازم من نمي. بكنم
ايـن  . گيـرم  هـاي شكـست خـورده را بـه دسـت نمـي         پرونـده مـن   ! به مـن گـوش كـن، جـان        «

 ايـن اسـت كـه بـا مرگـي            تـوانيم بكنـيم،     مـي كاري كه براي اين بچـه       تنها  . شده است تمام   پرونده
بـا ايـن كلـك، بخـشي از پيـروزي خانـه را هـم بـه شكـست تبـديل                       شـايد . سريع راحتش كنـيم   

تـو جوانـا را راه      . گـرديم   و بـا خـط آتـش سـنگين بـر مـي             شـويم   بعـد از اينجـا خـارج مـي        . كنيم
  ».بيانداز، من مراقب بچه هستم

 »!آيد با ما مي او هم! ام تا همين جور او را رول كنم و بروم من اين همه راه نيامده«
  ».رود كجا نمي كس هيچ هيچ رود، هيچ كس نمي«: كتي گفت

ــا صــداي پــشت ســرمان، ــه پــشت  . بلنــدي در قــابش غريــد  در ب ــه تنــدي ب ســوزي و مــن ب
كـه در چطـور بـه چهـارچوب كوبيـده شـد و               سرمان نگـاه كـرديم، درسـت همـان موقـع ديـديم            

هــاي در محــو شــد و در  رنــگ. شــد هــايش درون ديــوار اطــرافش جــذب بعــد ناپديــد شــد، لبــه
ــود چنــد لحظــه، فقــط بخــشي غيرقابــل تــشخيص و بــدون مــرز از ديــوار  ر هــيچ ديگــ. شــده ب

تمامـاً اطرافمـان را چهـار        و. علامتي بـاقي نمانـده بـود تـا نـشان دهـد آنجـا دري وجـود داشـت                   
رفـت    سـنگين عقـب و جلـو مـي         ديوار اتاق محصور كرده بود، ديوارهـا ناگهـان مـوج زد، كنـد و              
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نقــش و  .پــذير و شــكل آمــد، نــرم بــود و متــورم و هــر لحظــه بــيش از پــيش زنــده بــه نظــر مــي
ــنفش ر ــايي ب ــا پخــش مــي نگاره ــه نــگ از ســياهرگ، روي ديواره ــه گون ــگ،  شــد و ب اي هماهن

ــاز شــد، ســرد و    .تپيــد مــي ــالاي ســرمان ب ــساني روي ســقف ب و ســپس چــشمي عظــيم و غيران
ــه، بــدون پلــك ــه قربانيــان جديــدش مــي بيگان نگريــست، درســت مثــل يكــي از خــدايان   زدن ب

خـورد،    ارهـا بـه چـشم مـي       ي فـسفري رنگـي از ديو        درخـشش بيمارگونـه    .مروت عهد باسـتان     بي
بــوي جديــدي در هــوا وجــود . آمــد همــه مــدت نــور از كجــا مــي و بــالاخره مــن فهميــدم ايــن

ــوي   ــوطي از ب ــنگين، مخل ــيظ و س ــت، غل ــوزآور   داش ــيميايي س ــن و موادش ــون و آه ــي  ».خ كت
حـالا ديگـر صـدايي در پـس         » .رود، جـايي نيـست كـه بـشود رفـت            نمـي  جا  كس هيچ   هيچ«: گفت

 . غيرانساني كند، مصمم و مطلقاً شد، صداي او شنيده مي
تفـنگش را ســر و تــه كــرد و قنــداق  . در آنجــا بــود رفــت سـوزي بــه ســمت جــايي كـه قــبلا  

و تپنــده، زيــر ضــربه انــدكي فــرو رفــت، ولــي هــيچ   ســطح مهيــب. تفنــگ را بــه ديــوار كوبيــد
زد و  سـوزي دوبـاره و دوبـاره ضـربه زد، زور مـي            .شـد    يـا حتـي تركـي در آن ديـده نمـي            شكاف

زد، سـر آخـر از روي خـشم           خيـره شـد، نفـس نفـس مـي          بـه ديـوار   . نتيجه بـود    غريد، ولي بي    مي
چرمــي پــوتينش بــه ديــوار چــسبيد و مجبــور شــد تمــام  ي  پنجــه. و نااميــدي بــه ديــوار لگــد زد

از پـوتين چرمـي ناپديـد شـده بـود،            بخـشي . وانـد آنـرا از ديـوار بكنـد        را به كار گيرد تا بت      توانش
چكيـد، و     رنـگ از سـقف مـي        تيـره  قطراتـي از مـايعي    .به همين سـرعت جـذب ديـوار شـده بـود           

سـوزي ناگهـان از درد      . كـرد   مـي  قطرات ديگري از ديوار جاري بود يـا از كـف بـه بيـرون نـشت                
اش  مــايع روي دســت برهنــه  از آناي و حيــرت، صــدايي از خــود خــارج ســاخت، چــون قطــره 

  .شد ي دستش، بخار بلند مي چكيده بود و از گوشت سوخته
   »اين ديگر چه كوفتي است؟ اينجا چه خبر است؟! جان«

اسـت كـه مـا      بـه ايـن نتيجـه رسـيده          خانـه . اسيد معده، ما در يك جـور معـده هـستيم          «: گفتم
ي   خواهـد مـزه     نمـي . آرام جـذبمان كنـد     تر از آن هستيم كـه بـشود مثـل كتـي آرام              خيلي خطرناك 

بـا تفنـگ   . خـروج برايمـان درسـت كـن     سـوزي، يـك راه    . قرار است سـوپ بـشويم     . ما را بچشد  
 ».سوراخي از وسط ديوار ايجاد كن

عقـب  ! كـردم از مـن ايـن كـار را بخـواهي             فكـر نمـي   «: پهنـي زد   خويي لبخنـد    سوزي با درنده  
 »!ممكن است بپاشد. بايست

ــوار، همانجــايي كــه قــبلا   ــه طــرف دي ــود گرفــت، و شــليك كــرد  آنجــا» در«تفــنگش را ب . ب
بــه آن خـورده بــود، موجهــايي   هــا مـستقيما  اي كــه گلولـه  ديـوار انفجــار را جـذب كــرد، از نقطـه   

يافتنـد، درسـت    مـي  كردنـد و گـسترش   شد كه بـه آرامـي بـه اطـراف حركـت مـي          كوتاه شروع مي  
و دوبـاره سـعي      سـوزي زيـر لـب فحـش داد        . اي بياندازنـد    مثل وقتـي كـه سـنگي را درون بركـه          

از بـوي مهـوع      دوباره و دوبـاره گلنگـدن كـشيد و شـليك كـرد، تـا وقتـي كـه هـواي بـسته                      . كرد
ولــي حتــي وقتــي كــه صــداي . اشــباع شــد و صــداي انفجــار تحمــل ناپــذير گــشت  1كورديــت

شـدند و   شـد، هنـوز هـم موجهـا روي سـطح ديـوار گـسترده و ناپديـد مـي                   آخرين انفجـار محـو    
    .سوزي رويش را به طرف من برگرداند. اي خود بودآسيبي بر ج ديوار بدون كوچكترين

هايـت دارنـد      كفـش  حـالا نگاهـشان نكـن، ولـي       . ايـم، جـان     اي گير افتـاده     ما توي بد مخمصه   «
 ».كنند بخار مي

  ».گير نيست هايش خيلي بهانه خوردني خانه براي. البته«: من گفتم
                                                           

  دكورديت، باروت بدون دو 1
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حـالا كـه دشـمني نبـود كـه بتوانـد بـه آن               . كـشيد   انتظـار مـي    سوزي به مـن خيـره شـد بـود،         
بـود، ولـي بـه مـن اعتمـاد داشـت              ديگري بـرايش بـاقي نمانـده        ي  شليك كند، درمانده بود و چاره     

او هميـشه خيلـي راحـت       . راه خروجـي از ايـن گرفتـاري بيـابم          تـوانم   و باور داشت كـه مـن مـي        
مـن  . يكـي از مهمتـرين دلايـل رفـتن مـن از طـرف شـب همـين بـود                     اصلا .كرد  به من اعتماد مي   

بايـد از ايـن جـا راه        . كـردم   تـوان فكـر مـي      بـا تمـام   . از نااميد كردن دوسـتانم خـسته شـده بـودم          
 كـه راهـم را ميـان آن همـه            برنگـشته بـودم،    بعـد از ايـن همـه سـال        . داشـت   خلاصي وجـود مـي    

نيامــده بــودم تــا دوبــاره . اي بميــرم گنــده كمديــوانگي پيــدا بكــنم و حــالا مفــت مفــت تــوي شــ
حركـت كنـارِ      نگـاه كـردم، هنـوز هـم بـي          به كتـي نگـاه كـردم، سـپس بـه جوانـا            . شكست بخورم 

اي گفتـه و نـه    را نـشان داده بـود، نـه كلمـه     از وقتـي كـه خانـه حقيقـتش    . ديوارِ زنده ايستاده بـود   
. هــايش تمركــز نداشــتند  چــشمترســناكي آرام بــود، اش بطــرز چهــره. اي تكــان خــورده بــود ذره

از ايـن   . كـرد بـه شـليك كـردن، جاخـالي هـم نـداد              حتي وقتي كه سوزي درست كنـار او شـروع         
 .رو من فرض كردم شوكه شده است

تــواني ذهــنش را متوجــه  ببــين مــي. و بــا دختــرت حــرف بــزن بيــا! جوانــا « :مــن بلنــد گفــتم
فكـر كـنم راهـي بـراي آزاد كـردن او و خودمـان       . يـا نـه   خودت بكني و از خانـه جـدايش بكنـي        

 » !به من گوش كن! جوانا... گذارد تاثيري روي او مي دانم چه به ذهنم رسيده، اما نمي
تــا بــه مــن نگــاه كنــد، و ترســي آهــسته در چــشمانش شــكل  بــه آرامــي ســرش را تكــان داد

  .ديگري نگاه كنم كرد به جاي گرفت كه مرا وادار مي
 »كني؟ ي من صحبت مي درباره چرا داري با او«: كتي گفت
  ».مادرت در اين موضوع نياز دارمچون من به كمك «:  من گفتم
  ».من نيست اما او كه مادر«: كتي گفت

ــي  ــاكت، طنين ــاق س ــويي در ات ــات گ ــان كلم ــي پاي ــذير م ــات و   ناپ ــي كلم ــت آن ــت، اهمي ياف
اي بـه ذهـنم       حتـي لحظـه   . را از ذهـنم بيـرون رانـد        انگيختند، تمـام افكـار ديگـر        وحشتي كه برمي  

حقيقـت را در صـدايش بـشنوم، حتـي اگـر             توانـستم   مـي . ي كتي شـك كـنم       خطور نكرد به جمله   
هميتـي كـه بـا هـم جـور       تمـام نكـات كـم ا       در بصيرتي آنـي و سرشـار از وحـشت،         . خواستم  نمي

ــي ــد   در نم ــا يافتن ــتند و معن ــم پيوس ــه ه ــد، ب ــز در   .آمدن ــيچ چي ــرد و ه ــاه ك ــن نگ ــه م ــا ب  جوان
ــشنودي    ــا خ ــراه ب ــدوهي آرام و هم ــر ان ــود مگ ــشمانش نب ــدرت از او  . چ ــرژي و ق ــام آن ان تم

  .مثل اينكه ديگر مجبور نبود نقش بازي كند. شده بود خارج
كـار  . ديگـر همـه چيـز تمـام شـده          كـنم   من متاسـفم جـان، امـا مـن فكـر مـي            «: به كندي گفت  

مهــم بــودي، دوســتت  كــنم بــرايم مــن فكــر مــي. ينجــاييمــن بــه مقــصود رســيده، و حــالا تــو ا
صـدايش تغييـر كـرد، و        »...كـردم هـستم     كنم من كـسي باشـم كـه خيـال مـي             اما فكر نمي  ... داشتم

كتــي صــحبت كــرده   از درون اي ي تنــد و خــشني كــه چنــد كلمــه زيــر آن همــان صــداي بيگانــه
برنامـه ريـزي شـدم تـا      راحـي و نظيـر، ط  ي بـي  ا من فقـط بـز يهـودا هـستم، طعمـه     «. بود را شنيدم 
 ».به حسابت رسيد... شب برگردانم تا بشود تو را به طرف
   . بودو صدايم فقط كمي بلندتر از نجوا» چرا؟«: من گفتم

نـوع مـشتري، نـوع پرونـده، همـان نـوع زنـي كـه                ... جزئيـات لازم خبـر داشـت      خانه از تمام    «
ات عبـور كنـد، تـو را وادار كنـد از              هـاي دفـاعي     كـسي كـه از تمـام لايـه         براي تو جـذاب اسـت،     
جوانـا برتـي در     . و تـو را بـدون مقاومـت بـه سرنوشـت شـومت بيـاورد                تمام غرايـزت بگـذري،    

هـا    امـا آن  . شـد   شـد، كـاري بـود كـه بايـد انجـام مـي                كه بايد بازي مـي     بود فقط نقشي  – كار نبود 
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ــرا خيلــي خــوب ــاً فرامــوش كــردم چــي هــستم   م ــد، جــان؛ و مــدتي حقيقت فكــر . ســاخته بودن
هنـوز آنقـدر از وجـود مـن بـاقي مانـده             . هـستم، بـا احـساسات واقعـي        كردم يـك زن واقعـي       مي

امـا نـه آنقـدر كـه بتـوانم جلـوي آن را              ... افتـد، تاسـف بخـورم       برايت مـي   است تا براي اتفاقي كه    
 ».بگيرم

 »بين ما گذشت، واقعي نبود؟ هيچ چيز از آنچه « :من گفتم
  ». فقط تو.فقط تو واقعي بودي، جان«

ــتم ــا«: مــن گف ــه ي چــي؟ همــه... اينه ــن برنام ــه    اي ــه ب ــا شــده؟ خان ــراي مــن برپ ــا فقــط ب ه
شــكار كنــد و بخــورد و بكــشد، فقــط بــراي  شــب دعــوت شــده، بهــش اجــازه داده شــده طــرف

كـس    ديگـر تهديـدي بـراي هـيچ        مـن ! شـب را تـرك كـرده بـودم          گرفتن مـن؟ چـرا؟ مـن طـرف        
  »گرداندند؟ ا حالا بايد من را دوباره برميچر! نبودم

... و تـو  . گـردد   رسـد دارد بـر مـي        از مـادرت بپـرس، بنظـر مـي        « :آن چيز با صداي جوانا گفـت      
 ».همه چيز را عوض كند تواند ي سستي هستي كه مي حلقه

  »پشت اين ماجرا كيست؟ اينها كار كي بود؟«: من گفتم
ــا گفــت اش بــه آرامــي ذوب شــد، و تنهــا ماســك  چهــره» بزنــي؟ تــواني حــدس نمــي«: جوان

   .آزارها بر جا ماند ي جان چهره بي
ــا صــداي   ــشيدم؛ ب ــغ ك ــنم جي ــه  فكــر ك ــي درِ تل ــواني كوچــك، وقت ــالاخره  حي ــولادي ب ي ف

زنـده برگـشت و در درونـش فـرو رفـت، وقتـي               ارجوانـا بـه سـمت ديـو       . شـود   رويش بسته مـي   
آورده بـود، در خـود فـرو بـرد، سـطح نـرم تپنـده                 خانه دوباره چيزي كه ساخته بـود، يـا بـه دنيـا            

اي پــشتش  امــواج آهــسته در يــك لحظــه جوانــا رفتــه بــود، و تنهــا .دوبــاره روي هــم بــسته شــد
تـواني بـه ظـاهر     تـو نمـي   شـب  فدر طـر . آوردم بايـد بـه يـاد مـي      . دانـستم   من بايد مـي   . باقي ماند 

هـشدار دهـد، امـا مـن گـوش           واكـر سـعي كـرده بـود بـه مـن           . چيز اعتمـاد كنـي      كس يا هيچ    هيچ
اســت تــا از آن بــراي  مــن فرامــوش كــرده بــودم كــه اينجــا، عــشق هــم ســلاح ديگــري. نكــردم

. دور نخواهـد شـد     گـاه   آسيب زدن به تو اسـتفاده كننـد و فرامـوش كـرده بـودم كـه گذشـته هـيچ                    
 . را حس كردمهايم هاي روي گونه كنم، خيسي اشك ل از اينكه بفهمم دارم گريه ميقب

غلـط  «. كـرد   ديـواري كـه جوانـا در آن ناپديـد شـده بـود، نگـاه مـي                  به» . لعنتي«: سوزي گفت 
 ».ي اين كار چيزي گيرم بيايدبرا نكنم قرار نيست آخر سر

ي گوارشـي   شـيره .  آه كـشيد  العملـي نـشان نـدادم،    هـيچ عكـس   او به مـن نگـاه كـرد، و وقتـي     
ــقف   ــنظم از س ــاراني م ــل ب ــالا مث ــي ح ــي  م ــورت ب ــد، ص ــي  چكي ــتانم را م ــاه و دس ــد و  پن گزي

يـا چيـزي قلـبم را سـوراخ سـوراخ كـرده بـود، و مـن                   كـسي . سوزاند و من عين خيـالم نبـود         مي
ام گذاشـت،     سـوزي جلـو آمـد و دسـتي روي شـانه            .يگر بـراي هـيچ چيـز ارزشـي قائـل نبـودم            د

ــود    ــن زل زده ب ــورت م ــه ص ــستقيماً ب ــه. م ــتعدادي     در آنچ ــد اس ــوط باش ــساسات مرب ــه اح ب
  .نداشت، اما تلاش خودش را كرد

چـه بـود يـا       هـر .  بـه عـزاي او بـشيني        تـواني بعـداً     مـي . گـويم   جان، گوش كن ببين چـه مـي       «
 ».بايد از اينجا خلاص شويم. ممكن بود باشد، حالا وقت در هم شكستن نيست

  ».خواهم خواهند؛ و شايد خودم هم اينطور مي مرده ميچرا؟ همه مرا  « :من گفتم
ــشيده ــوي صــورتم نواخــت،  ك ــشتر از روي اي ت ــيبي ــصبانيت   خبرگ ــا ع ــود ت ــن چــي، «.  ب م

  »جان؟
  »تو چي؟«
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گذاشـتم تـو بـه لنـدن فـرار كنـي و               مـن هـيچ وقـت نبايـد مـي          .خيلي خُب، شايد حقم بـوده     «
ام؛ انگـار اسـتعدادش را        برايـت دوسـت خيلـي خـوبي نبـوده          هـيچ وقـت   . جا پنهـان شـوي      در آن 

شـب    بـراي نجـاتش بـه طـرف       آيـد؟ همـان كـه تـو           كتي؟ يادت مي   ندارم، اما اين بچه چي، جان؟     
خـواي بگـذاري بميـرد، فقـط بـه ايـن خـاطر كـه دلـت                    كنـي؟ مـي    خواهي او را نااميد     آمدي؟ مي 

  »سوزد؟ براي خودت مي
دسـت آخـر    . مانـده بـود نگـاه كـردم         كتـي، بـه آنچـه از او بـاقي          سرم را به آرامي گرداندم و به      

وقــت يــك مــشتري را نااميــد  و مــن هــيچ. تقــصير او نيــست هــا نــه، هــيچ كــدام از ايــن«: گفــتم
 ».دستم را بگير، سوزي. كنم نمي
  ».شدن نداريم، جان چي؟ وقتي براي احساساتي«

دانـم چـه      مـي . بـه مـن اعتمـاد كـن       . بايد به مـن اعتمـاد كنـي سـوزي         «. به او دوباره نگاه كردم    
  ».ماند من و موهبتم با جنگيدن از اينجا خلاص شويم، پس فقط مي توانيم ما نمي. كار كنم

كـرد كـه      بـه مـن نگـاه كـرد، داشـت خـودش را مطمـئن مـي                 اي طـولاني    سوزي بـراي لحظـه    
. ســپس بچــابكي ســرش را بــه نــشانه موافقــت تكــان داد ام، دوبــاره مــن كنتــرلم را بدســت آورده

ــراند و دســت اش ايــش را درون غــلاف چرمــي تفنــگ ســاچمه ــستم  مــي. ان مــن را گرفــتس توان
او بـه مـن اعتقـاد      . مـشتش اسـتوار و محكـم بـود         ي دسـتش را حـس كـنم، امـا            بـسته   پوست پينه 

از روي خــستگي آه كــشيدم، خــودم را . بــشويم شــد مــا دو تــا يكــي و ايــن باعــث مــي. داشــت
 .مانده همين بود چون تنها چاره باقي كردم، براي يك نبرد حسابي ديگر آماده مي

امـا قلـب اينجاهـا      . قلـب را بكـشي، خانـه را كـشتي         . را پيـدا كنـيم     بايد قلب خانـه    « :من گفتم 
معمــولاً ... جــايي كــه. قلــب را جــاي ديگــري پنهــان كــرده اســت خانــه بــراي محافظــت. نيــست

مـن  . امـا از طرفـي ديگـر، مـن يـك آدم معمـولي نيـستم               . نيـست  كسي قادر به رسـيدن بـه آنجـا        
  ».توانم پيدا كنم چيزي را مي من هر. توانم پيدايش كنم مي

از اعمــاق وجــود خــودم، مــوهبتم را . بيــشترين اهميــت را دارنــد البتــه بجــز آن چيزهــايي كــه
  .و خانه به مغزم يورش برد. دوباره باز كردم فرا خواندم و ذهنم را

. انگيخـت   نبـودم و ايـن هـيچ كجـا، حـس خـوبي در مـن برمـي                  براي مدتي طولاني، هيچ جـا     
ــود كــه لزومــي نداشــت نگــران  ــا  هــايي باشــم كــه بايــد مــي  صورتحــساب خــوب ب پــرداختم، ي

خـوب  . توانـستم كمكـي بهـشان بكـنم         كـه نمـي    هـايي   شدند، يـا مـشتري      هايي كه حل نمي     پرونده
ام باشـم و درد بـي پايـان ناشـي از آنهـا                زنـدگي  بود كه مجبـور نبـودم نگـران آن همـه معماهـاي            

وقتـي شـروع    . شـد   داشـتم تحميـل مـي       دوستـشان مـي    را تحمل كنم، دردي كه بر مـن و آنـان كـه            
ديـدم، رؤيـاي كمـك بـه مردمـي كـه هـيچ جـايي بـراي                   كردم از آن ناكجا بيـرون بيـايم، رؤيـايي         

. تواننــد بــا واقعيــت رقابــت كننــد هــا نمــي آن .پاينــد بازگــشت ندارنــد؛ امــا رؤياهــا ديــري نمــي 
و اجـاره، و واقعيـت ايـن كـه چگونـه پاهايـت را                واقعيت تقلا بـراي پـول در آوردن، بـراي غـذا           

   .خواهند يافته شوند افرادي را بيابي كه نمي كني، تا در گز كردن خيابانها داغان مي
ــده   ــدن از اي ــاه آم ــار كوت ــده و ســركشِ اجب ــت، آل حقيقــتِ زنن ــه روز،  هاي ــه ذره، روز ب ذره ب

ــاي   ــا دني ــوفقيتي در مواجهــه ب ــراي آنكــه كــوچكترين م ــي فقــط ب ــا ب ــدخواه، ي توجــه بدســت  ب
چيـز از تـو بـاقي نمانـده اسـت            افتـي كـه هـيچ       ها به ايـن فكـر مـي         آنقدر كه بعضي وقت   . بياوري

بهتـري بـراي انجـام نـدارد، اداي          و فقـط چـون كـار        خـواهي باشـد،     ي مـردي كـه مـي        بجز پوسته 
 .آورد زندگي را در مي

هـا تنهـا      شـب، بعـضي وقـت       طـرف  چـون در  . رود  هـا رؤيـا كـاملاً از بـين نمـي            وقت  اما بعضي 
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كـافي اسـت رؤياهايـت      . رؤياهاسـت  چيزي كه ممكـن اسـت تـو را وادار بـه رفـتن كنـد، همـين                 
  .را كنار بگذاري تا بميري

ور   ور و آن    هـاي زيـادي ديـدم كـه قـدم زنـان ايـن               مـرده شـب، مـن        شـدن در طـرف      با بـزرگ  
از  برونــد، حــرف بزننــد و اداي آدمهــاي زنــده را در بياورنــد، توانــستند راه هــا مــي آن. رفتنــد مــي

خوردنـد، امـا هـيچ چيـز          سـر مـي    يك بار بـه بـار ديگـر و از يـك مـشروب بـه مـشروب ديگـر                   
هـا يـك مــرده    پـدرم ســال  .ردچيــزي كـه بتـوان مهــم شـم   . پـشت چشمانـشان بــاقي نمانـده بـود    

ــسليم   ــه ت ــل از اينكــه قلــبش ســرانجام، كريمان ــود، خيلــي قب هــا درپــوش  شــود و آن متحــرك ب
 . بودممن فقط يك پسربچه. توانستم كمكش كنم نمي.  كنند تابوتش را ميخ

توانـست تـأثير      مـوهبتي كـه مـي      .تا مدتها بعـد از آن، هنـوز هـم مـوهبتم پيـدايش نـشده بـود                 
 .تأثيرگذار باشد توانست گذار باشد، اگر نه براي خودم، حداقل براي ديگران مي

ملايـم عـشق    احاطـه كـرده و بـه مـن آرامـش بخـشيده بـود، امـواج             در آن ناكجاي امن كه مرا     
. ي ايــن چيزهــا را فرامــوش كــنم همــه خواســت و از مــن مــيچرخيــد،  و عاطفــه دور ذهــنم مــي

هـا و نيازهـا،       پايـان تمـام خواسـته      ي ابـدي عـشق و سرخوشـي،         همه چيز را به جز همـين لحظـه        
بــه مــن قــول داد مــن هــر چــه بخــواهم  كنــان اي زمزمــه  صــداي آهــسته. و آســايش پايــان ناپــذير

ايـن بـود كـه دراز بكـشم و قبـول كـنم          مداد  توانم داشته باشم؛ تنها كـاري كـه بايـد انجـام مـي               مي
ــشم  ــت بك ــدن دس ــاد  . و از جنگي ــدا اعتم ــه ص ــن ب ــا م ــتم ام ــه  . نداش ــزي را ك ــا چي ــون تنه چ

درون خـود فـرو بـرد، از مـن گرفتـه             خواستم، پيش از آن، همان موقـع كـه خانـه جوانـا را بـه                 مي
وز هـم   چـون زيـر پوسـت صـدا هن ـ         .صدا بيـشتر اصـرار كـرد و مـن بـه آن ريـشخند زدم               . بودند
 .پايان و سيري ناپذيرش را حس كنم توانستم گرسنگي بي مي

هـا چـسبيدم و       بـه آن   انـدازد،   اي چنـگ مـي      پـاره   مثـل غريقـي كـه بـه تختـه          . حقيقتم  .روياهايم
ام  آن پـدري كـه ناديـده    نـه . انـد  هـا هـستند كـه هويـت مـرا شـكل داده           همـين . كردم    رهايشان نمي 

خواسـتمش، و   وقـت نمـي   هـيچ  ي پـر رمـز و رازي كـه       نـه ارثيـه   . گرفت، يا مادري كه تـركم كـرد       
خيلــي . تعقيــبم كردنــد ام مثــل ســگ اي كــه در تمــام طــول زنــدگي چهــره نــه حتــي آن گــروه بــي

مـن  . بريـدم  شـان  دهنـد، امـا مـن از همـه    چيزها بود كـه سـعي داشـتند بـه چگـونگي مـن شـكل             
بـه مـن كمـك       كمك به مردم را برگزيدم، چون وقتي خودم بـه آن نيـاز داشـتم، هـيچ كـس نبـود                    

بـردن، بـه اوليـاي       تـوانم بـراي جـان سـالم بـه در            دانـستم كـه نمـي       حتي همان موقع هم مـي     . كند
ود تـوان محافظـت از      وج ـ هـا حتـي بـا ايـن         هـا بـود، و آن       پـدرم يكـي از همـان      . امور اعتماد كنم  

شــكل دادم، خــودم سرنوشــتم  مــن خــودم زنــدگيم را. بخــشيدن بــه او را نداشــتند  يــا آرامــش او،
 !را معين كردم و هر كس و هر چيز ديگر هم به درك

قرارهــاي دروغــين محبــت  كــرد، داغ و درنــده و قــوي، و قــول و حــال عــصبانيتم طغيــان مــي
ــار زد ــن  . و شــادي را كن ــز اي ــنم هرگ ــاق ذه ــه در اعم ــايد بخــاطر آن ك ــا ش ــاور نداشــتم ه . را ب

ــاور نداشــتم  ــورد خــودم ب ــده مــي . بهرحــال، در م ــوچ پراكن . شــد تكــه مــي شــد، تكــه هيچــيِ پ
مـن،   گـون در دسـت      سـوزي شـوتر، دسـتي شـبح       .  حـس كـنم    توانـستم افـراد ديگـر را كنـارم          مي

بـه او    فهميـد تـا چـه حـد         كتـي بـرت، كـه بـراي اولـين بـار مـي             . ساكت بود و كاملاً معتقد به من      
. انـدازه مـن عـصباني بـود        انـد، تقريبـا بـه         كـشي كـرده     انـد و از او بهـره        اند، بازيش داده    دروغ گفته 

هـاي كـسي      پـژواك   خـاموش، مثـل آخـرين      حـضوري گـم، صـدايي     ... هـا   و جايي همين نزديكـي    
كـه دسـت     مـن حاضـرم قـسم بخـورم       . كه كوتاه زماني باور كرده بـود زنـي اسـت بـه نـام جوانـا                

هــا را در آغــوش كــشيدم،  دســت دراز كــردم و آن .ماننــد ديگــري را در دســتم حــس كــردم روح
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 .اي قويتر شديم  ر بردهشو ي مرده با موهبتم به هم پيچيدم؛ و با هم، از هر خانه شان را همه
مــثلا . تـوانم بكـنم   ديگـري هـم مــي   كارهـاي . كــنم مـن فقـط بـا مــوهبتم چيزهـا را پيـدا نمـي      

  بـا مـوهبتم شـلاق زدم و خانـه از             .مشخص كـردن نقطـه ضـعف دشـمن و حملـه كـردن بـه آن                
فكـر كـنم خيلـي وقـت بـود كـه كـسي نتوانـسته                . درد و وحـشت، جيـغ كـشيد       خشم و لطمه، از     

  .به آن برساندبود آسيبي 
ي لُخـت     مـن روي صـفحه    . مكـاني ميـاني   . جـايگزين شـده بـود      هيچ چيز ديگـر بـا چيزهـايي       

ــه  ــودم ك ــستاده ب ــي اي ــام  و تخت ــي از تم ــا ب ــات ت ــداد جه ــت امت ــود نهاي ــه ب ــود . يافت ــاني ب مك
. نمــود كــافي واقعــي مــي مكــاني واقعــي نبــود، امــا بقــدر. خاكــستري، نــرم و محــو و نامــشخص

اي پوشـيده     زرهـي نقـره    سـوزي . سـوزي و كتـي همـراه مـن بودنـد          . شد ايـستادگي كـرد      آنجا مي 
شـده بـود، فقـط       اش كتـي شـبيه عكـس قـديمي       . ميخهـايي شـريرانه پـرچ شـده بـود           بود كـه گـل    

نظــر  نگــاه نكــردم تــا ببيــنم خــودم چگونــه بــه. كــشيد ديگــر از خــشم چــون جهــنم شــعله مــي
 تـر از آن بـود تـا         تـر حـضور ديگـري وجـود داشـت، ضـعيف             كمـي آنطـرف   . مهـم نبـود   . آيـم   مي

 مـان   حـالا همـه   . بـود   يـا چـه كـسي بايـد مـي         . دانستم اوكيـست    بتوان به وضوح ديدش، اما من مي      
 ي پهنــي بــا هــم دايــره. درخــشيديم، موجــوداتي فــروزان در دنيــايي خاكــستري بــه روشــني مــي

ســتوني بــا ردهــاي ســرخ روشــن بــه .  درهــم پيچيــده تــشكيل داديــم اطــراف ســتوني از تــاريكي
از آن، صــداي . شــكل و شــمايل قــد كــشيده بــود نهايــت در آســمان بــي كــه تــا بــي رنــگ خــون،

 .شد  ضربات پتك بر ما نازل ميزمخت و غيرانساني، كه مثل آمد، صدايي خانه مي
 » !مال من! مال من است«

توانـست بكـار       آنچـه مـي     تمـام  .بود، و مـن فقـط بـه صـدا خنديـدم            اما موهبت درونم نيرومند   
قــدمي بــه جلــو . آمــد كــارش نمــي گيــرد، پنهــان كــاري بــود و دروغ، كــه هيچكــدام اينجــا بــه 

در برابـر نورهـاي مـا        سـتون تاريـك عمـلا     . برداشتم و سوزي و كتي هم بـا مـن حركـت كردنـد             
مــا . رفــت مــي كــرد و آب خــودش را در برابــر مــا جمــع مــي. دش را منقــبض و جمــع كــردخــو

پايـان، صـدها      بـي  ي پهـن و      صـفحه   و تمـام اطرافمـان در آن      . تـر   تر شديم و سـتون باريـك        نزديك
تمــام قربانيــان  .كردنــد و صــدها پيكــر غيــر جــسماني، خــاموش ايــستاده و اميدوارانــه تماشــا مــي

هــم خــورده بــود،  نهايــشان را نخــورده بــود؛ آن لعنتــي روحــشان رااي كــه فقــط بد خانــه. خانــه
آن چـه از زنـي بـه نـام      .اش را نيـرو بخـشد   ها را در خود نگه داشته بـود تـا وجـود غيرطبيعـي             آن

بـر سـر او بيـاورد تـا او را            توانـست   جوانا باقي مانده بود جلو آمـد، بـرغم تمـام آنچـه خانـه مـي                
ــد، ا  ــرده و در خــود حــل كن ــود، و   و وجــودش را يكپارچــه وتكــه تكــه ك ســرپا نگــه داشــته ب

هـاي    ي سـايه    بقيـه  از طريـق او، مـن بـه سـوي         . دوباره مـن دسـتش را در دسـتم احـساس كـردم            
بتواننـد انتقـام     كـردم تـا     تسخير شـده دسـت دراز كـردم، در سـكوت بهـشان راهـي پيـشنهاد مـي                  

و آنهـا هـم بـه سـوي          ...بنـد اي كـه ديگـر برايـشان متـصور بـود، دسـت يا               بگيرند و به تنها آزادي    
   .من دست دراز كردند

ــوج   ــودم م ــر وج ــدرت در سرتاس ــشيد،  ق ــش ك ــه آت ــوهبتم را ب ــه   زد و م ــه ب ــام ك و آن هنگ
سـوزي و    .كـشيدم   داشـتم، روشـن و درخـشان، زبانـه مـي            سوي ستون تاريـك مقـابلم قـدم برمـي         

سـتون   .كتي و تمام قربانيان ديگـر هـم بـا مـن پـيش آمدنـد و خانـه، جيـغ كـشيد و جيـغ كـشيد                           
كـه مـن     تـا سـرانجام بـه جـايي رسـيد      شـد،  خودش را منقبض و جمع كرد، لاغرتر و لاغرتـر مـي   

 ـ   بـين سـوزي، دسـتان كتـي خـشمگين و مـورد              ودم دسـتان درخـشانم را بـا دسـتان خـوش           قادر ب
 مـان   حـالا همـه   . شـد عاشـقش باشـم، پيونـد بـزنم           خيانت واقع شده، و دستان روح زنـي كـه مـي           
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ــل خورشــيد مــي ــاج . درخــشيديم مث ــردم، همــه  تمــام خــشم و نفــرت و احتي ــان را جمــع ك  ي م
ــور دادم و ــوهبتم عب ــان را از درون م ــه جــاي   قرباني ــز كــه خــودش را ب ــه قلــب تاريــك آن چي  ب

بـه يكبـاره بـا ضـعفي از سـر تـرس زوزه كـشيد، و سـپس سـتون                     . زد، هجوم بردم    جا مي  اي  خانه
 .تاريك ناگهان غيب شد، و صداي خانه تا ابد خاموش گشت پيچان

  .دارد، و آن هم توانايي پي بردن به مرگ ديگران است موهبت من روي ديگري هم
  .احتياجي هم به آن ندارم .ام من هيچ وقت تفنگ حمل نكرده

ن صـدها قربـاني رفتـه       ي آ   تُهـي نگـاه انـداختم، همـه        پايـان   به اطراف آن سطح خاكـستري بـي       
.  بـود، بيابـد   تـا تنهـا آرامـشي را كـه برايـشان بـاقي مانـده             روحشان بالاخره آزاد شـده بـود      . بودند

بـراي انـدك زمـاني يـاد گرفتـه           ي طراحـي و برنامـه ريـزي شـده كـه             آن طعمـه   و به همراه آنهـا،    
   . هم رفته بودبود انسان باشد، و حاضر نبود دست از انسان بودن بردارد

 . به تو معتقدندها ها آن بايد به رؤياها معتقد باشي، چون بعضي وقت
ي  برگــشته بــود، ارواح درگذشــته م قــدرتمتمــا. بــه بــدنم بازگــشتم و بــه اطــراف خيــره شــدم
ــده   ــه مــن بازگردان ــرويم را ب ــه ني ــان خان ــد قرباني ــودم، راه   .بودن ــار ب ــسته گرفت ــاقي ب ــوز در ات هن

ايـن زودي هـوا غلـيظ شـده و بـوي گنـد فـساد                 بـه . خروجي هم نبود، اما خانه حـالا مـرده بـود          
ــي ــد م ــود، و  . آم ــه ب ــده و رفت ــسته ش ــسفرسان د چــشم روي ســقف ب ــور ف ــا آرام محــو ن يواره
و ديوارهـا را مثـل گوشـت     يافـت  تركهـايي نـامنظم آرام در طـول ديوارهـا گـسترش مـي         . شـد   مي

پوســت و . بــاقي مانــده بــود جــا، روي كــف، آن چــه از كتــي بــرت و آن. دريــد فاســد از هــم مــي
جـدا شـده بـود، طبـق         خـوردش،   مـرده، امـا بـالاخره از زمينـي كـه مـي              استخوان، خـشك و نيمـه     

ــهانتظــار مــ ــود ي در حــال مــرگ او را از كــف جــدا كــرده  ن اسپاســمهاي خان ــود  .ب در تــلاش ب
جـايش   كمكـش كـردم سـر     . كـشيد   وار در صـورتش زبانـه مـي         هاي خـشمي ديوانـه      برخيزد، شعله 

ــدم  ــاراني را دورش پيچي ــشيند و ب ــشتر از پوســت و  . بن ــه كمــي بي ــا دســتانش ك ــي كــت را ب  كت
   .واقعي به من زداستخوان بود، گرفت و لبخندي مختصر، اما 

خواسـتم بـشنوم بـه مـن          ذهـنم مـي    گفـت، او هرچـه كـه مـن در نهـان             به من دروغ مي   «: گفت
كــاملا مــن را در اختيــار  دســت آخــر، وقتــي كــه.  بــراي همــين بهــش اعتمــاد كــردم گفــت، مــي

تـو مـرا نجـات      . زدم  جيـغ مـي    كـرد، امـا از درون داشـتم تمـام مـدت             گرفته بود، مرا خوشحال مي    
 ».دادي

  ». استشغلم همين. كنم كه هميشه ميكاري است «: من گفتم
ــرد  ــداز ك ــرا وران ــدتي م ــي م ــادرم مــي«. كت ــست مــن اگــر م  و در دردســر  اينجــا هــستم، دان

قابـل اتكـا   ... كـسي كـه   .فرسـتاد  خواهـد فكـر كـنم كـسي مثـل تـو را پيـشم مـي         ام، دلم مـي     افتاده
  ».باشد

جـدي خيلـي تكـان دهنـده اسـت،           اينهـا جـدي   ! ببينيـد «: سوزي تند و تيز پريد وسـط حـرف        
 ».خواهم از اينجا بروم بيرون اما راستش من مي

  ».اووركتم را تميز كنند ي خوبي بود، همين تازه داده بودم نكته«: من گفتم
.  نبـود  سـخت . اش كـرديم    پـشتيباني  با كمك همـديگر، كتـي را روي پاهـايش نگـاه داشـتيم و              

   .شش كيلو وزن نداشت-بيشتر از سي و پنج
 » بود؟ما كجا بوديم؟ آن مكان خاكستري چي«: مقدمه گفت بي

زدم، او را  همـان حـال كـه حـرف مـي          در» .پـذير بـود     خانـه تنهـا از قلـبش آسـيب        «: من گفـتم  
بخـاطر همـين هـم خانـه قلـبش را           « .بـردم   به سمت مكاني كه ديـوار آن جـا قـبلاً در داشـت مـي               
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ــود  ي  يــك حقــه. ديگــري از واقعيــت اگــر دوســت داري، در بعــد. جــاي ديگــر پنهــان كــرده ب
  ». كنمتوانم هر چيزي را پيدا اما من مي. جادويي قديمي است
ــت ــوزي گف ــرده،  «: س ــسابي م ــي درســت و ح ــرده؟ يعن ــه م ــي ك ــه مطمئن ــر  و در حلق ي آخ
اينجاســت، و مــا هنــوز  شــود؟ منظــورم ايــن اســت كــه هنــوز اش پيــدا نمــي دوبــاره ســر و كلــه
  ».درونش گرفتاريم

ش بـه همـين   گـويم كـه بـدن    بـر مـي  خانه مرده، و با توجـه بـه بـو و اوضـاع دور و         «: من گفتم 
ــه پوســيدن ــاً. زودي شــروع كــرده ب ــه واقع ــه ايــن خان ــا تعلــق نداشــته  هرگــز ب فقــط . دنيــاي م

  ». يك در براي ما باز كن سوزي،. اش باعث شده بود بتواند اينجا دوام بياورد اراده
 ».كه هست، آن بار از تفنگ من كاري بر نيامد يادت«. سوزي به من نگاه كرد

  ».فكر كنم اين بار بر بيايد«
غيـر منتظـره بـه او داده باشـند، بـه پهنـاي صـورتش لبخنـد                   اي  اي كـه هديـه      ل بچـه  سوزي مث 

سـوزي  . ايـش را بيـرون كـشيد        داشـته بـودم، تفنـگ سـاچمه        زد و د رحالي كـه مـن كتـي را نگـه            
كـرد، و ايـن بـار شـليك او انگـار كـه گوشـتي فاسـد را از                     دوباره مستقيم به سمت ديوار شـليك      
ــاره . ايجــاد كــرد هــم بپاشــد، ســوراخي درون ديــوار ســوزي گلنگــدن را كــشيد و دوبــاره و دوب

خنديـد، و بـالاخره قـدمي بـه           شـد، بلندبلنـد مـي       تـر مـي     بـزرگ  شليك كرد، همانطور كـه سـوراخ      
چكيـد    بـه كثـافتي كـه از دسـتش مـي          . را دسـت خـالي گـشاد كنـد         ي سوراخ   جلو برداشت تا بقيه   

  . به خود گرفتي ناجوري نگاه كرد، و قيافه
 ».پاشد اين آشغال دارد از هم مي«

ا بقايـاي تـسلط خطرنـاكش بـر م ـ         پاشـد و آخـرين      كل خانـه بـه زودي از هـم مـي          «: من گفتم 
افتـد مـا اينجـا        ايـن اتفـاق مـي      كـنم خـوب باشـد وقتـي         من كه فكر نمـي    . دهد  را هم از دست مي    

  ».باشيم؛ تو چطور؟ بيا كمكم كن سوزي
سـوراخ نـاهموار ايجـاد شـده روي          ما بدن ضـعيف كتـي را سـفت گـرفتيم و بـه زور از ميـان                 

بزحمـت توانـستيم پـيش    . كـرديم  ديوار گذشـتيم، و تقريبـا بـه راهـروي لـرزان آن طـرف سـقوط        
بيفتــد، پاهايمــان را بــا خودمــان  مــان مثــل مــوم مــذاب راه ي ســوراخ ديــوار پــشتي از آنكــه لبــه
رنـگِ    تـابش بيمـارگونِ كـم      يـب همـه جـا روشـن بـود، چيـزي مثـل             نورهـايي عج  . بيرون بكشيم 

مـان را بـه     باعجلـه جمـع    مـن . شـد   اجساد، و بوي مهوع گند فـساد بـسرعت مقاومـت ناپـذير مـي              
قطعـاتي سـياه     گذاشـتيم،   هـا راهنمـايي كـردم، و در ديوارهـايي كـه پـشت سرشـان مـي                   سمت پله 

ــايين  . يافــت و فاســد گــسترش مــي ديگــر  آمــد، مثــل اينكــه مــيســقف بــه طــرف ســرهايمان پ
روي  دار  هـاي دندانـه     لرزيـد و تـرك      اكنـون تمـام زمـين مـي       . توانست خودش را تحمـل كنـد        نمي

ــه . شــدند ديوارهــا در تكانهــايي ناگهــاني دراز مــي  ــالاي پل ــه ب ــاني كــه ب زمــين  هــا رســيديم، زم
 .داد بطرزي خطرناك زير پايمان شكم مي

كـنم ايـن      فكـر نمـي   . طـوري حركـت كنـيم كـه انگـار هـدف داريـم              بياييـد ! ها  بچه « : من گفتم 
كـنم هيچكـدام از مـا دلـش بخواهـد در دنيـايي                و مـن گمـان نمـي      . بيـاورد  خانه در اين دنيا دوام    
 ».رسند، گير بيافتد در آن به هم مي كه چنين موجوداتي
خــاطر اصــول كلــي خــودم هــم كــه شــده مجبــور   درســت اســت، مــن بــه«: ســوزي گفــت

ــي ــزي را  م ــر چي ــوم ه ــافي     ش ــات ك ــار مهم ــن ك ــراي اي ــشم، و ب ــه در آن اســت بك ــراه  ك هم
  ».ام نياورده

كتـي تـا حـدي كـه در         . آمـد، پـائين آمـديم       رفـت و مـي      پايمان مـي   هايي كه زير    با عجله از پله   
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بـا ايـن وجـود هنـوز هـم          . خانـه بيـشتر عـضلاتش را خـورده بـود           .كـرد   توان داشت تـلاش مـي     
. شـد  داشـت بـه آرامـي مثـل مـومي كـه از شـمع بچكـد، ذوب مـي                هـا   ديوار كنار پله  . سرحال بود 

چـسبيد، تـا جـايي كـه مجبـور شـديم بـه           پاهايمـان مـي    زمين مثل يـك تـافي چـسبناك بـه كـف           
گــاهي بيــابم، و يــك  گ زدم تــا تكيــههــاي پلــه چنــ  نــرده بــه. ضــرب زور پاهايمــان را آزاد كنــيم

ام را درهــم كــشيدم، و آن آشــغال  چهــره. مــتعفن، بــه دســتم آمــد ي بــزرگ از آن، پوســيده و تكــه
 .را به كناري انداختم

كـشيديم، در   اكنـون در واقـع داشـتيم كتـي را دنبـال خودمـان مـي                ما تمـام راهـرو را دويـديم،       
ــا حركتــي ديوارهــاي اطــراف  همــين حــال داد و ســقف در  مــوجي شــكم مــي از همــه طــرف ب

جلـويي بـود، فقـط سـوراخي         جـايي كـه درِ    . ريخـت   هايي درشـت و غلـيظ بـر سـرمان مـي             قطره
هـايش مثـل زخمـي        بـود، و لبـه     شد كـه از پوسـيدگي در حـال فـرو ريخـتن              تيره و كبود ديده مي    

تـا آن موقـع     . ريخـت   يم ـ شـد، و بـر خـودش فـرو          به آرامي داشت بـسته مـي      . رفت  چركين وا مي  
 .بود كه هيچ كدام از ما نتوانيم از آن رد شويم آنقدر كوچك شده

گـذارد مـا      خانـه نمـي   . تـوانيم از اينجـا خـارج شـويم          وقـت نمـي    مـا هـيچ   ! خدايا«: كتي گفت 
 ».برويم

رويـم، هـر      مـا داريـم مـي     . ديگـر حرفـي در ايـن مـورد نباشـد           خانه ديگر مرده،  «: سوزي گفت 
  »درست است، تيلر؟. چه بادا باد

  ».درست است«: من گفتم
ــه    ــاني ب ــه زم ــسته شــدن ك ــشت آن ســوراخ در حــال ب ــودن«پ ــي »در ب ــاهر م ــن  تظ ــرد، م ك

ــمه   ــر ش ــك نظ ــه ي ــستم ب ــح و آرام   توان ــنم، واض ــرون را ببي ــاي بي ــول و   اي از دني ــسبتا معق و ن
و بــاز شــد،  بــه ســوراخ درحــال بــسته شــدن خيــره شــدم، بــا مــوهبتم بــه آن كوبيــدم، . منطقــي

سـوراخ   مـن و سـوزي كتـي را محكـم گـرفتيم و بـه سـمت                . شـد   برخلاف ميلش دوباره بـاز مـي      
امـا مـا     بافـت فاسـدش بـه مـا چنـگ زد،          . شتافتيم، بـا تمـام سـرعت خودمـان را بـه آن كوبيـديم              

بـه   بـه ميـان خيابـان بليـستون سـرازير شـديم،           . اي بعـد خـارج شـده بـوديم          ظـه شكستيمش و لح  
 .شست ها، و باراني كه تازه شروع شده بود، ما را تميز مي دنياي آدم

خــوران تــا وســط خيابــان رفتــيم و آنجــا توانــستيم خودمــان را نگــه داريــم و متوقــف تلوتلـو  
ــه ،شــويم ــل ديوان ــا   مث ــاد از شــاديه ــي را ر مــي فري ــشيديم و كت ــديمك ــين خوابان ــي . وي زم كت

ــان كــف ســخت دســتانش را روي  ــد، كفــي خياب ــودشــايدكــه مالي ــر از كثافــت ب ــا هرگــز ، پ  ام
طـرف  بـه   رويـم را    مـن   . ي اسـت، و شـروع كـرد بـه گريـه كـردن              ديگـر  يـز چكـرد    مـي وانمود ن 
ــدم خانــه ــه آرامــي داشــت درون خــودش فــرو مــي . ي مــرده برگردان هــا مثــل  نشــست، پنجــره ب

 سـوراخي كـه مـا از آن بيـرون           بقايـاي . شـدند   سيار خـسته بـه آرامـي بـسته مـي          چشمان ب بسياري  
  .متورم و كبود شده باشدمشت خوردن بود كه در اثر زده بوديم، شبيه لبي 

  ».بپوس و برو به جهنم « :من گفتم
ن جـسم مـرده ضـربه زدم، بـه آنطـرف لبـه              بـا مـوهبتم بـه آ      و بـراي آخـرين بـار        يكبار ديگـر    

 بيـرون افتـاد   شـب      اسـت، از طـرف      كـرد يـك خانـه        موجودي كه وانمـود مـي      بقايايهلش دادم و    
 وحـشتناكي كـه بـه آن تعلـق داشـت بازگـشت، پـشت سـرش فقـط چنـد                  آبـاد   همـان ناكجـا   و به   
ــاقي ي بــزرگ در حــال فاســد شــدن  تكــه  و بــوي گنــد فــساد كــه بــه همــين زودي  ،گذاشــتب

حتـي  و ديگـر    هـايش رسـيد،       در همـان لحظـه واكـر بـا آدم         . شـد   اشت بر اثر بـاران پراكنـده مـي        د
  .هيچ چيز باقي نمانده بود تا بخاك سپرده شود
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